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 بسمه تعالی

 

 نمایشنامه

 

 دخترک گُل فروش
 

 

 نویسنده: محمدرضا خردمند

 

 1399 تابستان



3 
 

 

 

 :تقدیم

 

 سرزمینم شهدای فرزندانبه 

 مادران و همسران شهیدی که به درد دل با قاب عکس دل خوش اندبه 

 شهدای گمنامخانواده  به
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  :عرش

 لالایی کودکانه قدیمی

 

 

 

 )سکوت( محمدرضا خردمند

 ipa.sokout@yahoo.comایمیل: 

 09167590538 – 09163460538 – 09369732653شماره تماس و پیامک: 

Instagram: mohammad_reza_kheradmand 

 

 

 

 توضیحــات:

 .است نويسنده كتبيِ مجوز به منوط نمايشنامه اين رويِ از اجرا هرگونه*

 اين اثر متعلق به هیچ صنف يا شخص خاصي نیست.*

mailto:ipa.sokout@yahoo.com
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 اين اثر عاري از هرگونه نقد و يا مورد سیاسي به شخصي يا مکاني مي باشد.*

 

 خترک گل فروشد

 

بر روی زمین نشسته و زانوی غم بغل گرفته است. )در  دختری تنها

( بر روی زمین ادامه متوجه می شویم که بالای سر قبری نشسته است.

کنار دختر نیز چند گل  تمام صحنه به صورت منظم گل چیده شده است.

 دسته بندی شده وجود دارد.

 

او آرام آرام سرش را بالا آورده و به افق خیره می شود. صدای شوم 

جغدی در فضا پیچیده و رشته افکارش پاره شده و دخترک وحشت زده 

کرده به گونه ای که  خم مزاربه اطراف نگاه کرده و خودش را بر روی 

 پناه می آورد. به آن مزار
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به افق خیره  ،به همان حالتی که روی مزار دراز کشیدهپس از اندکی 

خواند. گویی برای آرامش خودش  لالایی می یترس ندکبا اشده و 

 خواند.می

 دنیاگذرگاههلالا  خترک:د

 گذرگاهي كه كوتاهه

 يکي رفته يکي مونده

 يکي الان تو راهه

 لالا لالا گل پونه

 كه دنیا يک خیابونه

 يکي رفت و يکي اومد

 چرا؟ هیچکس نمي دونه

 

 (پس از سکوت کوتاهی)
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اصلا كسي اينجا ؟؟؟؟ درک كنه كیه كهكي میخواد به حرفاي من گوش بده؟ 

هست كه بخواد درک كنه؟ آره يادمه همیشه مي گفتي اونا گوش میدن... 

من چه گناهي كردم؟ آخه خوايد منو گوش كنید؟  شماها هم نميولي... ولي 

 من هم آدمم اما چیکار بايد مي كردم؟!

 

ه ازم دوري جور ديگه اي نگام مي كردن. هموقتي به دنیا اومدم همه يه 

تنها شدم، تنها چرا؟ چون بي كس بودم؟؟؟!!! کردن... كردن، همه منو ترک می

بودم... خسته شدم، خسته بودم... نون و آبم شده بود درد و رنج...! ماجراي 

شنگول و منگوله اما من شدم حبه انگوري زندگي من مثل ماجراي زندگي 

 .كه بهش بگم بیاد كمک كنه كه مامانمُ نیست

 آينده منم همین خیلیا... هه.... آينده خیلیا منم،

 )مکثی کوتاه(

 تقصیر منه؟ من خواستم كه اينطوري باشم؟ ايناما 

 زندگیمقطار  بايد ،بودمبازي و زندگي و درس  دنبال به اشتیاق با كه مني

 شايد... مي ايستاد؟توي ايستگاه متروكه ناكجا آباد بدون هیچ سوتي 



8 
 

 )اندکی فکر(

 حق زندگي نداشتم؟ !مي شدم؟ محو روزگار اين ازبايد 

من بَدم چرا همه بد نباشن؟ چرا همه زندگي كنن و منو  سختم بود. حالا اگه

با اشاره به هم نشون بدن؟ چرا منو بین خودشون راه ندن؟ مگه اونا كي اَن؟ 

وي ماجرا باشي كه بتوني بايد ت من كي امَ؟ بايد حقمو از اين دنیا مي گرفتم.

 اين حرفبايد حقمو از اين دنیا مي گرفتم. تصمیم بگیري، كه ادعا كني... 

اگه شده با كه بخندي... ... اما... اما من اومدم زندگي كنم كه بخندمخیلیاس 

... واسه لبخند... واسه پاي برهنه ولي میام... واسه موندن... واسه زندگي

 پرواز...

 

. ..بابا رفته سفر اما من صداشو مي شنیدم يهمیشه میگفتيادته مامان 

. اون سفر نبود ولي مامانا كه دروغ نمي يكه شبا باهاش حرف میزد شنیدممی

روز كه يواشکي صداتو شنیدم به ولي يه  نيشبا باهم حرف میزد شماگن. 

شهیدِ...  لي خونت توي قلب همه مادراينمي دونم خونت كجاس و :يگفت بابا

بابات مي مزار هر شهیدي رو كه ديدي روش گل بذار  يگفت مي بخیر...يادش 
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از كجا مي  ،فرِپرسیدم مامان آخه بابا كه توي سَبینه خوشحال میشه... می

 باباي تو همه چي رو مي بینه...)با لحن مادرش(  يمیگفت ،بینه

 ! چه خوب...ها همه چي رو مي بینن...يعني بابا

 شتم...ل گذاگُ الانم روي همشون

كارنامه ام رو  )از کیف یا جیبش کارنامه اش را در آورده(راستي مامان... 

)در فکر  بهت قول داده بودم ديگه...)پس از مکثی کوتاه( گرفتم... 

 )آهی کشیده(مي گفتي بابا گفته همه ما كارنامه داريم... فرورفته( 

 

يه روز ن امااما)خودش را لوس می کند( مامان من برم ديگه... راستي... 

 بیام اينجا بخوابم؟!! 

 دوسِت دارم...

 

پای  )از پشت سرش عصایی را در آورده و با کمک عصا بامن برم... 

 کند( معلولش شروع به حرکت می
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خیلي نمونده... )دسته های گلی که کنارش هست را برداشته( مراقبم. 

 سر همین چهار راه سريع تموم میشن...

 

 )با لبخند( لالايي رو برام بخون....دوسِتون دارم... خداحافظ... 

 لالایی را می خواند( ،در حین خروج از صحنه)

 

 لالا لالا گلُِ تازه

 كه شبها چشم تو بازه

 ببین دنیا پر از رنگه

 ببین دنیا پر از رازه

 يه جا مهتابي و روشن

 يه جا تاريک و بي روزن

 يه جا صحرا و خارستون

 غ و يه جا گلشنيه جا با
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 انـایـپ

 دخترک گل فروش

 محمدرضا خردمند

 1399 تابستان

 

 

 )سکوت( محمدرضا خردمند

 ipa.sokout@yahoo.comایمیل: 

 09167590538 – 09163460538 – 09369732653شماره تماس و پیامک: 

Instagram: mohammad_reza_kheradmand 

 

mailto:ipa.sokout@yahoo.com

